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یادداشت

بنزین، دام چاله پزشکیان

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری دوره چهاردهم، در یکی از آخرین 
ســخنرانی هایش با صراحت می گوید: بنزین را با نرخ دلار آزاد می خریم 
اما خیلی ارزان می فروشــیم. این در حالی است که من پول دارو، گندم و حقوق 

پرستاران و بازنشستگان را ندارم که پرداخت کنم.
رئیس جمهــور با بیان این مطلب به اقتصاددان ها اشــاره می کند و تلویحا با 
این مضمون که آنها هم مخالف این وضع و عرضه بنزین به این قیمت هســتند، 

موضوع افزایش قیمت آن را در افکار عمومی پیش می راند.
گرچــه نام، مشــخصات و جایگاه این اقتصاددان ها مشــخص نیســت، ولی 
هرکسی که باشــند و هر جایگاه یا موقعیتی که داشــته باشند، نظرشان درست 
اســت. ناترازی در چنین کالاهایی بسیاری از دولت ها را از پای درمی آورد، اما آیا 

ناترازی در کالاها فقط همین یک فقره است؟
طرح این موضوع درباره بنزین که حداقل به قیمت آنچه خریداری می شــود، 
فروخته شــود، همان دام چاله عمیق و بی انتهایی اســت که در مقابل پزشکیان 
قد علم کرده اســت که البته اقدام عجولانه در آن بوی خوبی نمی دهد. دالانی 

سر پوشیده و تاریک که انتهای آن معلوم نیست.
نگارنده این ســطور مقالات متعددی درباره یک نرخه کردن ارز در رسانه های 
عمومی و اغلب در دو، ســه برنامه چالشــی تلویزیونی از ســال های بسیار دور 
تاکنون داشــته ام، ولی آنچه مدنظرم بوده اســت، تغییر کلی ســاختار اقتصاد و 
اقتصاد سیاسی بوده، نه اجرای آن مانند افزایش قیمت بنزین یا هر کالای اساسی 
دیگر، زیرا اقتصاد یک دانش یا یک علم منسجم و یکپارچه است که همه عناصر، 
عوامل و اجزای درونی آن به هم پیوســته، بلاواسطه و دارای تأثیر متقابل بر هم 

هستند.
هرگز نمی توان یک عامل را از ســاختار اقتصاد با این گمان که موجب درمان 
بیماری اقتصادی یا ایجاد تراز در دیگر بخش ها می شود، جدا کرد. دست زدن به 

یک ناترازی، زنجیره ای از نابسامانی ها را در پی دارد.
انــواع اقتصادها در مکاتب سیاســی اقتصادی مانند اقتصاد مبتنی بر لســه 
فر، اقتصاد برگرفته از اندیشــه لیبرال دموکراتیک در فضای دموکراســی جامعه 
آزاد، اقتصاد نولیبرالی (تاچریسم-ریگانیســم) نومحافظه کاران، اقتصاد منبعث 
از اندیشه های سوسیالیستی، اقتصاد کینزی، «فیر استید» یا دولت رفاهی و نهایتا 
نوعی از اقتصاد نیمه دولتی درون گرای بسته و نیمه آزاد یا نوعی از اقتصاد مانند 
آنچه اکنون در کشــور ما هســت یا مانند اقتصاد دولتی بســته کره شــمالی، در 
هــر حال به موضوعات عمده خود یعنی بهبود وضع زندگی و معیشــت مردم، 
اشــتغال مولد، تنظیم بازار، بهداشــت، آب ســالم دفع فاضلاب و رفاه عمومی 

متعادل پاسخ می دهد.
بــه عبارتی اقتصاد، در عملکــرد (Function) یا در ســاختار (structure) یا 
ترکیبی از این دو پاســخ می دهد. نمی توان یک عنصر از ســاختار اقتصاد، آن هم 
نیمه دولتــی نیمه آزاد درون گرا، یعنی همین را که ما هســتیم، گرفته و ســپس 
بر اســاس نظریه اقتصاد آزاد، بــه اصلاح قیمت طبق قیمت هــای منطقه ای یا 
جهانــی پرداخت و انتظار داشــت که از مخمصه کنونی رهایــی یافت. این یک 
خیال واهی، نسنجیده و ناکجاآبادی است که کار دست مسعود پزشکیان خواهد 
داد. در یک اقتصاد آزاد مثلا انگلســتان هم اکنون قیمت یک لیتر بنزین ۱.۳۰ پوند 
یعنی حدود صد هزار تومان است اما حتما باید به حداقل دستمزد ها که ماهانه 
حدود هزارو ۵۰۰ پوند اســت، توجه کرد؛ یعنی ظرفیت افزایش قیمت بنزین در 

اینجا تا این حد است.
مگــر تغییر قبلــی قیمت بنزیــن که رئیس جمهــور وقت به قــول خودش 
دیرهنگام متوجه آن شــد، توانســت بحران اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟ این 
گریز از واقعیت و دست دست کردن که چه می شود یا چه خواهد شد، به استناد 
نظر این یا آن استاد اقتصاد یا اقتصاددان کار به جایی نمی برد. مسعود پزشکیان 
باید از همان مسیری برای تغییر قیمت بنزین و دیگر کالاهای اساسی برود که در 
مناظره های انتخاباتی به آن اشــاره کرد؛ یعنی رفع تحریم های خانمان بر انداز و 

ورود به اف ای تی اف یا دیگر نهادهای بین المللی متعارف.
بــا تعارف و رودر بایســتی و محافظــه کاری نمی توان کشــور را از این ورطه 
هولناک مخمصــه اقتصادی نجات داد. وقتی قیمت خودروی داخلی چند برابر 
قیمت خارجی آن با دو تا ســه برابر کیفیت پایین تر و سوخت حداقل ۵۰ درصد 
بیشــتر از حد اســتاندارد و نُرم جهانی به مردم فروخته می شود، افزایش قیمت 
بنزیــن آن هم در این شــرایط ناترازی در بخش های مختلــف اقتصادی از جمله 
دستمزدها و تورم روزافزون از سوی هر نظریه پرداز اقتصادی فریب کاری با مردم 

است.
دولت در حمایت یا تأیید خودروســازان داخلی که مدام جیب مردم را خالی 
می کنند و به نوعی از ســوی مردم یارانه به ســمت آنان روانه می شــود، نباید با 
نگرش تک ســاحتی به اقتصاد قیمت بنزیــن را افزایش دهد و اگر این کار را کرد، 
نباید از مردمی که خســته و ناامید شده و چشــم انداز روشنی برای آینده ندارند، 

انتظار تاب آوری داشته باشد.
تراز قیمت بنزین بدون شــک یک بحث اقتصادی بسیار درست است، مشروط 
بر اینکه ســاختار اقتصادی در تعاملات جهانی از بن بســت اقتصاد نیمه دولتی 
نیمه آزاد به ســمت اقتصاد آزاد با رویکرد جذب سرمایه گذاری گسترده خارجی 

حرکت کند.
تاب آوری مردم به ویژه اقشــار پایین دست و آســیب پذیر در این عرصه بسیار 
کاهش یافته اســت. دســتمزدها کفاف زندگی حتی با دو شیفت کار زن و شوهر 
را نمی دهــد. بی کاری نه در آمارهای رســمی، بلکه در میــدان واقعی کار بیداد 
می کند. کسب وکارهای ســالم و مولد رونق متعارف را ندارند؛ بلکه روز به روز از 

عرصه تولید خدمات بازرگانی سالم غیررانتی خارج می شوند.
کشــاورزی با وجود تلاش کشــاورزان در پهنه سرزمین سود قابل اتکا ندارد و 
کشــاورزان در حاشیه ســودی اندک با اتکا به انواع و اقسام وام ها و یارانه ادامه 
حیات می دهند. صنعت نمی تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. کمبود انرژی 
و قطعی برق نیز بار گرانی بر دوش تولید اســت، پس باید قبل از تغییر ســاختار 
اقتصاد و برون رفت از مخمصه های «دولت آفریده» ادوار گذشته تاکنون به تغییر 

قیمت بنزین که می تواند دام چاله ای برای رئیس جمهور جدید باشد، پرداخت.

نبرد روس ها ادامه دارد...

جنگ روسیه و اوکراین ازجمله مسائلی است که سیاست های جهانی 
را تغییــر داده اســت و همواره بحث بر ســر دلایل ایــن موضوع نظر 
همگان را به خود جلب می کند. امروزه بحث های مختلفی درباره ریشــه های 
تاریخی جنگ روســیه و اوکراین شــکل گرفته که بسیاری از صاحب نظران این 
ریشــه های تاریخــی را بــه ایوان ایلیــن می رســانند. ایلین از جملــه معدود 
نظریه پردازانی اســت که بر روی ولادیمیر پوتین و سیاست های ژئوپلیتیکی او 

اثر گذاشته است.
ایوان الکســاندر ایلین (۱۸۸۳-۱۹۵۴) یک فیلســوف مذهبی و حقوق دان 
روسی است که معتقد به نظام اقتدارگرا بود. بسیاری آثار او را مکمل ماکیاولی 
و هابز می دانند. ایلین انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روســیه را مسیری برای آزادی بشر 
می دانســت اما از آنجایی که معتقد به نظام ســلطنتی بــود، از همان ابتدا با 
انقلاب اکتبر و رژیم بلشــویکی مخالفت کرد. به اعتقاد او بلشویســم شیطان 
اســت و باید با زور در مقابل شیطان مبارزه کرد و در این راستا استدلال می کند 
که شــوروی فرومی پاشد؛ ازاین رو او را نویســنده ای برای ارتش سفید (ارتش 
ســلطنتی) در مقابل ارتش ســرخ می دانند. تحقیقات گسترده درباره هگل و 
جایگاه بالای علمی او مانع از اعدام شدنش به دست رقیب ایدئولوژیک یعنی 
ولادیمیر لنین شد، تا جایی که کتاب او درباره هگل تحسین لنین را برانگیخت و 
در نهایت او را با کشتی موسوم به کشتی بخار فیلسوفان به آلمان تبعید کرد.
از نوشــته های ایلین چنان برداشت می شــود که او متأثر از جغرافی دانان 
سیاسی بوده است. تا جایی که بسیاری از آثار ایلین را می توان ازجمله مباحث 
ژئوپلیتیکی دانســت. درواقع می توان گفت که حقوق بین الملل رشته ای بود 
که او را با کارل اشــمیت همتای آلمانی خود و اشــمیت را با هالفورد مکیندر 
ژئوپلیتیســین مشــهور بریتانیایی پیوند می داد؛ ارتباطی که اشــمیت خود را 

وامدار آن می دانست.
ایلین که یک وطن پرســت فاشیســت بود، نوعی نگاه ارگانیکی به روســیه 
داشــت و در این زمینــه او را به اشــمیت و راتزل (ژئوپلیتیســین صاحب نام 
آلمانــی) که دیدگاه ارگانیکی به جغرافیای سیاســی آلمان داشــتند، نزدیک 
می کــرد تا جایی که می گوید اروپاییان هرگز حاکمان روســیه (تزارها) را درک 
نکردند و بین حاکمان روسیه و مردم روسیه یک ارتباط روحی و ارگانیک وجود 

دارد.
ایوان ایلین که بر روی چهرهای معاصر روســیه مانند الکســاندر دوگین و 
ولادیمیر پوتین تأثیر چشــمگیری دارد، در زمینه ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل 
نظریه ســرزمین پدری و ســرزمین مادری را داده است. اما در میان نظریات او 
آنچه اهمیت بیشــتری دارد، روح جمعی روسیه است که نفوذ اندیشه راست 
هگلی در آن روشن است. به اعتقاد ایلین روسیه دارای یک روح جمعی است 

که اوکراین بخش جدایی ناپذیر آن است.
روح جمعــی ایلین به نگاه تاریخی-ارگانیکی برمی گردد؛ به آنجایی که در 
طول قرن ۹ میلادی وایکینگ ها در شمال اروپا با امپراتوری بیزانس با مرکزیت 
شــهر قســطنطنیه از طریق رودخانه دنیپر تجارت می کردنــد. آنها با تصرف 
ســرزمین های اطراف دنیپر شــهر کی یف را که دارای هویت روســی (اســلاو 
شــرقی) و لهستانی (اسلاو غربی) بود، تأســیس کردند. وایکینگ ها با تصرف 
ســرزمین های بیشتر یک قلمرو ســرزمینی به نام روس کی یف ایجاد کردند که 
شــامل اوکراین کنونی می شــود. پادشــاه روس کی یف با کمک به امپراتوری 
بیزانس در جنگ با بلغارها و ســپس ازدواج با خواهــر امپراتور بیزانس آیین 
مســیحیت را می پذیرد. اما اولین شــکاف از آنجایی آغاز شد که در سال ۱۰۵۴ 
بــا ایجــاد تنش میان رم و قســطنطنیه مســیحیت به دو بخــش ارتدکس و 
کاتولیک تقســیم شد. این امر باعث تقویت شدن هویت روس های ارتدکس در 
مقابل لهســتانی های کاتولیک شد. در این زمان بود که پادشاهی روس کی یف 
(اوکراین) به تصرف مغول ها درآمد. از آنجایی که مغول ها از ادیان محافظت 
می کردند و از آنهــا مالیات نمی گرفتند، بنابرایــن مرکزیت ارتدکس از کی یف 
به شــهر ولادمیــر (Wladimir) در نزدیکی مســکو در رقابت بــا کاتولیک ها 
منتقل شــد. اما دومین شــکاف زمانی به وجود آمد که پادشــاه لیتوانی برای 
اتحاد دوباره به ســرزمین روس کی یف حمله کرد و برای اتحاد با لهســتان به 
کاتولیک ها پیوست. به این ترتیب سرنوشت روسیه و اوکراین از هم جدا شد. از 
آن پس مســکو با هویت روســی با مرکزیت ارتدکس به سمت شرق و شمال 
گســترش یافت و با تصرف قسطنطنیه به دست عثمانی ها ایوان بزرگ خود را 
وارث بیزانس معرفی کرد و لقب تزار گرفت. از آن پس تا زمان تأسیس اتحاد 
جماهیر شــوروی، روســیه از طرف تزارها کنترل می شد. اما با فروپاشی تزارها 
شکل گیری انقلاب اکتبر و اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین نیز بخشی از آن شد. 
پس از فروپاشــی شوروی، اوکراین به استقلال رسیده اعلام بی طرفی کرد. این 
امر باعث کاهش نفوذ روسیه در اوکراین شد. با انقلاب ۲۰۱۴ و برکناری ویکتور 
یانوکویچ سیاســت مدار مخالف ناتو و اتحادیه اروپا اوکراین بار دیگر به سمت 

غرب چرخید و پوتین به طرفداری روس های شرق اوکراین وارد جنگ شد.
ایلیــن قبل از جنگ جهانــی دوم پیش بینی می کرد یک آلمان مســلح به 
روســیه حمله خواهد کرد و دراین صورت یک اوکراین مستقل از طریق آلمان 
فتح می شــود و امکان حمله مجدد به روســیه را فراهــم می کند. در نگاه او 
روسیه کوچک یعنی اوکراین با روسیه بزرگ به معنای تبار اسلاوی که با قبیله، 
سرنوشــت تاریخی، موقعیت جغرافیایی، اقتصاد، فرهنگ و سیاســت به هم 
مرتبط هســتند و خارجی هایی که برای تجزیه روســیه آماده می شوند، باید به 
خاطر داشــته باشند که از این طریق اعلان جنگ برای قرن ها علیه کل روسیه 

می کنند.
ایوان ایلین ســرانجام در سال ۱۹۵۴ در سوئیس درگذشت و سال ها بعد از 
فروپاشــی شوروی ولادیمیر پوتین بقایای جســد او را به روسیه برگرداند و در 
ســال ۲۰۰۵ مقبره او را تطهیر کرد. آثار و دست نوشته های ایلین که عمدتا به 
زبان های روسی و آلمانی اســت، در دانشگاه میشیگان بود، از سوی پوتین به 
روســیه برگردانده شد ولی تاکنون چند اثر آن بیشتر به انگلیسی ترجمه نشده 
اســت؛ ازجمله آنها می توان به: فلســفه هگل به مثابه دکترین عینیت خدا و 
انسانیت، درباره مقاومت در برابر شیطان با زور، درباره جوهره آگاهی قانونی، 
مبانی فرهنگ مسیحی، قلب آوازخوان: کتاب بازتاب های آرام و گزیده مقالات 
اشاره کرد. در نهایت ایلین تأکید می کند: روسیه مانند یک بدن است و اوکراین 

به عنوان یک سلول، بخش جدایی ناپذیر آن است.
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 نقــش وفاق  ملی در عرصه سیاســی در انتخاب وزرای دولت چهاردهم 
و رأی اعتماد مجلــس به آنان مبیّن هم افزایی ملی بــرای عبور حداقلی از 
فضای بحران سیاســی-اقتصادی-اجتماعی و کم کردن شــکاف حکومت-
ملت مشخص و مبرهن است. دراین میان انتخاب جناب دکتر صالحی امیری 
به عنوان وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در حالی که خود 
ایشان ابراز داشــته اند که دانش تخصصی در این عرصه ندارند و حتی نیت 
اصلی ایشــان تصدی در وزارتخانه دیگری بوده  اســت، کاملا بیان کننده این 
موضوع است که وزارت ایشان بیشتر رویکرد سیستماتیک سیاسی و دولتی در 
راستای برقراری توازن سیاسی بوده است تا رویکردی تکنوکرات و تخصصی 
به این وزارتخانه عمل محور و مردم نهاد؛ بنابراین شــاید بیشتر از هر چیز باید 
بر توان دیپلماتیک ایشــان در هیئت دولت متمرکز شــد تا قابلیت های فنی 
ایشان در صنعت گردشگری. صنعت گردشــگری در کشوری با رویکردهای 
فرهنگی ایدئولوژیــک مانند ایران، بیان  عملی دیپلماســی فرهنگی داخلی 
و عمومــی و همچنین راهبــرد عمل گرانه ای در حوزه  فرهنگی دیپلماســی 
بین الملل اســت. دیپلماســی عمومی و داخلی راهبــردی، می تواند وزارت 
گردشــگری را با وزارتخانه هایی مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان 
و ســلامت، وزارت راه و شهرســازی، وزارت امور خارجه و صنعت، و وزارت 

صنعت، معدن، تجارت (صمت) بسیار همسو و هم راستا کند.

 وزارت گردشگری و وزارت کشور
باید اذعان کرد که نقش وزارت کشــور در توسعه داخلی-محلی صنعت 
گردشــگری بی بدیل است. در همین راســتا نمونه های بارز آن را می توان در 
برخورد های غیرمسئولانه متصدیان امور استان ها در دولت قبل  با هتل داران 
این صنعت بیان کرد که چگونه بی تدبیری در مواجهه با  مسائل ایدئولوژیک 
باعث تعلیق فعالیت برخی از هتل ها و بوتیک هتل ها شــد یا در شــهرهایی 
مانند کاشان چگونه مسیر تا تحصن صاحبان اقامتگاه ها نیز در حال پیشروی 
بود. علاوه  برآن همیاری در مســئله ایجاد فضای روانی امن برای گردشگران 
داخلی و خارجی در فضای گردشــگری شهری و روســتایی از دیگر وظایف 
وزارت کشــور اســت. بنا بر همین موارد وزیر گردشگری باید توان گفت وگو و 
حل وفصل این موضوعات را به واســطه راهبرد دیپلماسی عمومی و داخلی 
خویــش به گونه ای تدویــن کند که  فعالان این عرصه بــا تمرکز  بر تخصص 
خویــش فعالیت کنند ، نــه اینکه  مکلف باشــند  خویــش را ضابط قضائی 
بپندارند یا موظف به  عمل به دســتورات  خلق الســاعه  تصمیم گیران شهری 
و استانی باشــند. در همین باب، در یک نمونه کوچک فهم اقتصاد، فرهنگ، 
محلیت و کلان دیدگاه امنیتی-اجتماعی اقامتگاه های بوم گردی می تواند یک 
نمونه  راه گشا باشــد. این اقامتگاه ها با توجه به فضای فرهنگی خاص خود 
که تقریبا هیچ گونه همسانی با هتل ها، هاستل ها و اقامتگاه های جهانگردی 
(گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی) ندارد، باید رویکرد نرم وزارت کشور 
را  همراه خویش داشته  باشند تا بتوانند نهایت بهره مندی از ظرفیت خویش 

را ایجاد کنند.

وزارت گردشگری و وزارت بهداشت، درمان و سلامت
شــاید بتوان مهم ترین عامل بهره برداری نشدن مناسب از ظرفیت سلامت 
و درمان کشــور را در عرصــه بین الملل ضعف ســاختاری در هماهنگی دو 
وزارتخانه  گردشــگری و بهداشت، درمان و سلامت دانست. همچنین همین 
ناهماهنگی ســاختاری و رویکــردی باعث ســردرگمی وزارت امور خارجه 
نیز برای تســهیل فرایندها شده اســت که مهم ترین عامل در حوزه ویزاهای 
تخصصی اســت که بایــد برای گردشــگران درمانی صادر شــود. مهم ترین 
موضوع تمییزندادن وزارت گردشــگری بین دو موضوع گردشــگری سلامت 
با گردشــگری درمانی اســت. گردشــگری ســلامت کاملا فرایندی مبتنی بر 
وزارت گردشــگری است با توجه به آنکه ســتون های آن ذیل تفریح، تفرج، 
آرامش روانی و ســخت افزارهایی خارج از بیمارستان های فوق تخصصی و 
بیمارســتان ها و کلینیک های تخصصی است. حال اینکه گردشگری درمانی 

تماما متکی به تخصص وزارت بهداشــت، درمان و ســلامت است و اساسا 
خروجی موضوع به حوزه درمان مربوط اســت تا صنعت گردشــگری. البته 
این موضــوع نیز ناقض نقش خدماتی و تســهیلگر صنعت گردشــگری در 
این فراینــد نخواهد بود. نبــود درک صحیح صنعت ســلامت ذیل صنعت 
گردشگری و همچنین صنعت گردشــگری ذیل صنعت درمانی ساختار این 
دو وزارتخانــه را دچار چنان گنگی و عدم تشــخیص راهبرد برای برون رفت 
از این از هم گســیختگی و ضعف کــرده که نه تنها بهره منــدی را به حداقل 
رســانده، بلکه صنعت گردشگری ســلامت و درمانی کشور را به دلیل نفوذ 
بســیار بالای دلالان به ضد برند برای کشــور و دو وزارتخانه یادشــده تبدیل 
کرده اســت. نکته لازم به ذکر این اســت که اکثریت گردشگران سلامت تنها 
مزیــت را در ایــران هزینه کرد می داننــد، حال اینکه تخصص دانشــمندان، 
جراحان و پزشــکان ایرانی زبانزد خاص و عام اســت و متأســفانه هیچ گونه 
بهره مندی از این موضوع در عرصه جهانی گردشــگری سلامت نمی شود. از 
طرف دیگر ســنت میهمان نوازی ما در صنعت گردشگری سلامت و درمانی 
عاملی شــده است که کاملا ضد برند صنعت میهمان نوازی ما عمل می کند 
و اجازه ورود صحیح صنعت گردشــگری ما را به فضای گردشگری سلامت 
و درمانی نمی دهد. به عنوان نمونه منطقه دولت آباد تهران که بیشتر میزبان 
گردشــگران سلامت و درمانی عراقی است، نمونه واضحی از موارد ذکر شده 
را در عمل به نمایش می گذارد که بیان موارد ضد برند آن برای دولت-ملت 

ایران از مجال این مقاله خارج است.

وزارت گردشگری و وزارت راه و شهرسازی
صنعت گردشگری در رویکرد خویش با وزارت راه و شهرسازی باید هرچه 
ســریع تر درخواست های خود در مسیر ایجاد، توسعه و بهبود سخت افزاری، 
نرم افــزاری و تکنولوژیک در عرصه حمل ونقل به ویژه خطوط هوایی و ریلی 
را بــرای آن وزارتخانــه بیان کند. کمبود شــدید نــاوگان حمل ونقل ریلی و 
هوایی، ضعف گســترده در ســخت افزارهای موجود ناوگان فعلی و از همه 
مهم تــر خدمات نرم افــزاری و رفاهی موجود در این دو ناوگان باید ســریعا 
مورد جراحی عمیق قرار گیرد. همچنین دیپلماســی وزارت گردشــگری باید 
به گونه ای پیش برود که نحوه نرخ گذاری، فروش و پشتیبانی از سیستم های 
حمل ونقل از فرایند دستوری خارج شود و مبتنی بر مواردی مانند زیرساخت، 
عرضه و تقاضا و همچنین راهبرد توسعه حمل ونقل کشوری در راستای رشد 
ســفر ریلی و هوایی و توسعه گردشــگری مبتنی بر صنعت گردشگری و نه 

فرهنگ گشت و گذار تدوین شود.

وزارت گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
دربــاره وزارت صمــت باید بــه این نکته اشــاره کرد که امــروزه در اکثر 
کشــورهای در حال توســعه و همچنین توســعه یافته صنعت نمایشگاهی 
درباره نمایشــگاه های بین المللی یا تماما یا بخش مهمی از آن ذیل صنعت 
گردشــگری قرار می گیرد. حال اینکه این مورد در ایران درباره نمایشگاه های 
صنعتی تماما تحت نظارت سازمان توسعه و تجارت در وزارت صمت است. 
اما نکته جالب تر این اســت که مهم ترین یارانه ها به بخشــی تعلق دارد که 
تماما تحت نظارت وزارت گردشــگری است. هم افزایی و هم اندیشی وزارت 
گردشــگری با وزارت صمــت در این موضــوع نه تنها از هدررفت ســرمایه 
ارزی فراوان جلوگیــری می کند، بلکه با استاندارد ســازی معیارهای مربوط 

بــه مجریان و همچنین نحوه ارائه یارانــه، تأثیرگذاری حضور تجار ایرانی در 
عرصه جهانی را مثمرثمرتر خواهد کرد.

وزارت گردشگری و وزارت امور خارجه
و امــا شــاید بتــوان تعامل بــا وزارت امور خارجــه را مهم تریــن بازوی 
دیپلماســی بین الملــل در وزارت گردشــگری دانســت؛ تعاملــی که عامل 
برنامه ریزی در قالب کاهش پروژه ایران هراســی، نا امنی رســانه ای، استفاده 
از حداکثر ظرفیــت منطقه ای و همچنین بازگرداندن بازارهای ســنتی ایران 
در اروپا، شــرق آسیا و آمریکای شمالی باشــد. شاید ضعف در همین الگوی 
دیپلماســی بود که اجازه نــداد ایران بتواند حداکثر بهره بــرداری از ظرفیت 
توریســت های چینی را حتی با صدور ویزای فرودگاهی برای آنان به ارمغان 
آورد. یا اگر جنگ روســیه و اوکراین عامل تحریم اروپا بر روســیه نبود، هیچ 
بهره بــرداری از ظرفیت  توریســت های روســی برای ورود بــه ایران صورت 
نمی گرفت. حال اینکه بهره مندی فعلی نیز به صورت کاملا حداقلی اســت 
و کشورهایی مانند ترکیه و عربستان کاملا گوی سبقت را از ایران ربوده اند. از 
طرف دیگر آمارها کاملا بیان کننده این واقعیت اســت که چگونه دیپلماسی 
توانست در معادلات مربوط به برجام سهم ما از توریست ورودی به ایران را 
از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تا ۴۰۰ درصد نسبت به ظرفیت پذیرش دولت قبلی، 
آن هم از بازارهای اروپایی، آمریکایی و حتی جنوب شــرق آســیا رشد دهد. 
لازم  به ذکر اســت که  ضعف دیپلماســی بین الملل در وزارتخانه گردشگری 
عملا دســت ما را حتی در مزیت های منطقه ای نیز از بهره برداری کوتاه کرده 
اســت. مزیت هایی مانند گردشگری سلامت که می توانست ایران را مقصدی 
امن، به صرفه و از لحاظ فرهنگی نه تنها برای خواهران و برادران عراقی کند، 
بلکه می توانست بازار کشــورهایی مانند پاکستان، عمان، قطر، کویت، اردن، 
تاجیکســتان، ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و روســیه را نیز تحت سیطره 
خویش بگیرد. در امتداد همین موضوع دیپلماســی بین الملل  می تواند ایران 
را جزء یکی از بازیگران  اصلی  گردشــگری  حلال کند. ایران کشوری است که  
صد در صد خدمات و محصولات آن حلال است، حال اینکه  بر اساس آمارهای 
جهانی تقریبا هیچ گونه بهره مندی از صنعت گردشگری حلال ندارد. باید در 
نظر داشــت که منطقه داغستان روسیه، کشــورهایی مانند مالزی و اندونزی 
و همچنیــن جمعیت مســلمان چین بخش کاملا نادیده گرفته شــده در این 
حوزه هستند. متأســفانه وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت خود 
را صرفا محدود کرده است به آمارهای ساختگی مبتنی بر گردشگران عراقی 

و دیگر هیچ.
در انتها باید ابراز کرد که دیپلماســی داخلی چه با وزارتخانه های یادشده 
و چه با نهادهای امنیتی می تواند ســهم بسزایی در توسعه محلی و شهری 
کشــورمان ایجاد کند. آمارها واضح است که چگونه در فاصله بین سال های 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ در قالب رشد اقتصادی-اجتماعی و روستایی-محلی، ایجاد 
امنیت بین جاده ای، گســتره چرخه مالی و از همه مهم تر توسعه فرهنگی-
سیاســی به  جامع ترین حالت صنعت گردشــگری قدرت  نفوذ پذیری خود را 
نشــان داد. صنعت گردشگری چرخ گردان عمل گرایی است که حوزه تئوری 
فرهنــگ چه در قالب ملمــوس و چه ناملموس آن را وارد زیســت روزمره 
مردم می کند. همچنین، نه تنها فرهنگ را عامل رشــد اقتصادی می کند بلکه 
خود ســبب تکاملی اقتصادی به رشــدیافته ترین شکل ممکن است و عامل 
حفظ و پایداری میراث ملموس و ناملموس ما می شــود. علاوه بر آن آمارها 
بیانگر این موضوع اســت که با رشد ســفر در داخل کشور مبتنی بر صنعت 
گردشگری و همچنین رشد فضای گردشگری ورودی به ایران، چگونه تولید، 
فروش و صادرات صنایع دستی به صورت بسیار چشمگیر افزایش پیدا کرده 
اســت. امید است که در سایه وفاق ملی و هم افزایی و هم اندیشی حداکثری 
وزارتخانه های یادشــده و بهره مندی از ســرمایه انسانی متخصص، با تجربه، 
دانش محور و جواب پس داده در بدنه وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی بتوان ایران عزیزمان را به جایگاه واقعی خود در عرصه جهانی 

صنعت گردشگری بازگرداند.

اســتقرار دولت جدید فرصت جدیدی برای طرح مسئله توسعه مکران پدید 
آورده است. یادگیری از اقدامات توسعه ای گذشته این منطقه می تواند در یافتن 
الگو و مسیر صحیح توسعه مؤثر واقع شود. توسعه مکران در مقاطعی در دام 
اندیشه ها و انگاره های غلط اندازی افتاده که موجب به بیراهه رفتن، سوق یافتن 

مساعی به سوی امور ناکارآمد و فرسایش توان دولت ها شده است.

مغلطه اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی
قــدرت اندک ســتادها و شــوراها برای اعمــال حاکمیت بــر اعضای خود 
موجب تلاش آنان برای کســب اختیارات قانونی دیگر نهادها می شود. دریافت 
عنــوان نماینده ویژه رئیس جمهــور و تفویض اختیارات دولت براســاس اصل 
۱۲۷، ازجمله تلاش های کســب منابع اعمال قدرت اســت. براساس این اصل، 
رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حســب ضــرورت با تصویب هیئت 
وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشــخص تعیین کند. در این موارد 
تصمیمات نماینده یا نمایندگان یادشــده در حکــم تصمیمات رئیس جمهور و 
هیئت وزیران خواهد بــود. ایرادات حقوقی مترتب و مغایرت آن با دیگر اصول 
قانون اساســی از سوی کارشناسان به تفصیل بررسی و اشاره شده است. در این 
نوشــتار آثار صرف زمان و نیروی بیش از نیاز برای کسب اختیارات بر مبنای این 

اصل بر توفیق نیافتن توسعه سواحل مکران مدنظر است.
توســعه منطقه ای در ایران عمدتا با تقسیم بندی استانی پیگیری شده است. 
گفته می شــود پیشــبرد طرح های توســعه منطقه ای از طرف نماینده ویژه به 
منظور جلوگیری از اســتنکاف دستگاه ها در برابر تصمیمات او مستلزم تفویض 

اختیارات رئیس جمهور و برخی از دستگاه های استانی و ملی است.
اصــل ۱۲۷ به تعییــن نماینده با اختیارات مشــخص تأکیــد دارد. برخی با 
طرح کلی تفویض اختیارات بدون تقید به مشــخص کردن آنها باعث شــده اند 
تا نوعی ســایش میان متولیان امور در ســطوح ملی و منطقــه ای پدید آید و بر 
به هم  ریختگی روابط و شــلختگی نهادی افزوده شده و متولیان امر به امورات 
غیراجرائی مشــغول شــوند. پرهیز از ایــن مغلطه و دعواهای ناشــی از آن و 
برشمردن شفاف و مشــخص اختیارات مدنظر برای نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور مکران می تواند از افتادن دولت در دام روابط فرسایشی میان دستگاه ها 

پیشگیری کند.

مغلطه دستگاه زدایی از مکران
ناتوانی دولت ها در حل مســئله تنظیم روابط میان نهادهای مختلف دخیل 
در توســعه ســواحل مکران و ادعای هر از چندگاه یکی از شــوراها و سازمان ها 
به عنوان ســاختار دست بالا در مدیریت دریامحور زمینه ســاز طرح و اثرگذاری 
مغلطه ای شده است که موجب تشدید سایش میان نهادهای حاضر در منطقه 

شده است.
بــا توجه بــه بنــد اول سیاســت های کلــی توســعه دریامحــور مبنی بر 
سیاست گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی در امور دریایی و وفق ماده ۶۸ قانون 
احکام دائمی تشکیل ساختار حکمرانی فرادست منطقه ای تحت عنوان سازمان 
توســعه ســواحل مکران یک الزام قانونی و عقلانی است. در مدت هشت سال 
گذشته تلاش های دولت ها برای تصویب اساسنامه سازمان یادشده به سرانجام 
نرسیده اســت. یکی از موانع به اعتراض اکثریت دستگاه های اجرائی به فرازی 
از ماده ۶۸ برمی گردد که به موجب آن «تمام وظایف و اختیارات دســتگاه های 
اجرائی، نهادها و مؤسســات عمومی به غیر از دفاعــی، امنیتی، قضائی و امور 
خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاه های اجرائی اعم از منقول 
و غیرمنقــول و تمام طرح ها و پروژه ها (در حال بهره برداری یا اجرا)، در منطقه 

سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود».
مهم ترین عامل در به ثمر ننشســتن تلاش های چند ســاله، حاصل خوانش 
مغلطه آمیزی از ماده ۶۸ اســت که بر دستگاه زدایی از مدیریت توسعه منطقه 
اصرار دارد و خواهان تشــکیل ســازمانی اســت که همه امور به جز مستثنیات 
مصرح در قانون در ید قدرت آن باشــد و برای مدیریت توسعه مکران جایگاه و 
نقشی در سطح امیرنشین های خلیج  فارس لحاظ و تشکیلات اجرائی متناسب با 
آن ایجاد شود. اثر وضعی چنین خوانشی منحصر به مخالفت با تشکیل سازمان 
مکران نشــده، بلکه باعث شده اســت دیگر سازمان های فعال در منطقه از بیم 
انتقال تمام دارایی ها و طرح ها به ســازمان در شــرف تأسیس به سرمایه گذاری 
برای ایجاد زیرســاخت های مهم اقتصادی به دیده تردید بنگرند و فعالیت های 

خود را در سه سال گذشته متوقف یا آهسته کنند.

مغلطه توسعه کریدورزده
ظرفیــت بالقوه ترانزیت ۸۰ میلیون تن کالا نشــان از جایــگاه و اهمیت این 
حوزه و ضرورت فعال ســازی اســتعدادهای ترانزیتی برای ایجــاد درآمد کلان 
ســالانه بیش  از هشــت میلیارد دلار دارد اما باید توجه کرد کــه تأکید بیش از 
حد بر توســعه مکران با محوریت راه گذر بین المللی شمال-جنوب می تواند به 
مغلطه ای برای به انحراف کشاندن مساعی از مسیر صحیح توسعه همه جانبه 
منطقه بدل شــود. این میزان از کریدورزدگی، در حال بلعیدن مفهوم توســعه 
دریامحور و در ســایه قرارگرفتن دیگر محورهای توســعه اجتماعی و اقتصادی 
به ویژه گسترش صنایع و کارخانجات شده است، به گونه ای که توسعه مکران را 
در ســطح راهبردی به قرارگرفتن منطقه در یک یا چند راه گذر بین المللی حمل 
کالا و در ســطح عملیاتی به ایجاد زیرساخت های عملیات بندری و حمل ونقل 

فروکاسته است.
بخش درخورتوجهی از کریدورزدگی توسعه مکران حاصل پیش فرض های 
سست بنیان از روابط و اقتصاد بین الملل نظیر وابسته شدن روسیه در حال جنگ 
به گذرگاه شمال-جنوب و نیاز شدید کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه 
به دسترســی به آب هــای آزاد از طریق ایران و نیز نتیجــه خوش بینی مفرط از 
تأثیر این کریدور بر شــاخص های اقتصادی از قبیل ایجاد اشتغال و تولید درآمد 

ملی است.
بخش ایرانی کریدور شمال-جنوب از دو شاخه جنوب شرقی به شمال شرقی 
و شاخه جنوب شرقی به شمال غربی تشکیل شده است. در شاخه شرقی فرض 
آن اســت که همسایگان آسیای میانه و افغانستان محصور در خشکی هستند و 
برای رسیدن به دریا باید از طریق ایران کالاهای خود را حمل کنند. بی پشتوانگی 
چنین الزام و بایدِ تغلیظ شــده ای از آنجا آشــکار می شود که کشورهای یادشده 
که از اقتصادهای کوچکی برخوردارند، عمدتا کالاهای مصرفی خود را از چین، 
روســیه و ترکیه تأمین می کنند و از این منظر نیاز اندکی به کریدور شمال-جنوب 
دارند. این کشــورها در نهایت تأمین کننده مواد خام دیگر کشــورها هســتند که 
یــا حجم مبادلاتی درخورتوجهی ندارند یا از مســیرهای بین المللی رقیب نظیر 
تراســیکا برای رســاندن کالا به مقصد بهره می گیرند. چین نیز در طرح ابریشم 
خود بر مســیر جایگزین کاســپین ترانس تکیه دارد. گوادر پاکستان در مسیر یک 
جاده یک کمربند نیز به تعبیر برخی کارشناســان امر، تنها برای چین آن هم اگر 

بخواهد تنگه مالاکا را دور بزند، نقطه مهمی تلقی می شود.
در شــاخه جنوب  شرقی–شــمال  غربی این فرض شــکل گرفت که روسیه 
در حال جنگ به گذرگاه ایران وابســته شــده و کریدور شــمال-جنوب به مسیر 
جایگزیــن بــرای کشــورهای اوراســیا تبدیل می شــود. شــکل گیری یک حکم 
سســت بنیان دیگر مبنی بر الزام روســیه به اســتفاده از کریدور شمال-جنوب 
خوش بینی وافری درباره جذب ۱۰ میلیون  تن بار روسیه، کسب درآمد ۲۰ میلیارد 
دلاری و ایجاد شش میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را در پی داشته است. 
اما واقعیت های میدانی نشان داد که با وجود انتقال آزمایشی چندین تن کالا از 
روسیه به هند و برعکس در عمل هیچ یک از این پیش فرض ها و بایدهای ظاهرا 
محتوم به حقیقت نپیوســتند. وضعیت تحقق موافقت نامه های سرمایه گذاری 
هنــد در چابهار و نیز عضویت این کشــور در کریدور IMEC پیش فرض پایبندی 
هند را نیز به استفاده از کریدور شمال-جنوب مورد تردید قرار داده است. نتیجه 
آنکه به محور قرارگرفتن کریدور شمال-جنوب در توسعه منطقه مکران باید به 

دیده تردید نگریست.
جنگ کریدورها جدی اســت اما آنها فقط بخشی از برنامه توسعه و مکمل 
حوزه های اصلی اقتصاد کشــورها هســتند. مثال هایی از برنامه های کشورهای 
چین و آمریکا برای توســعه زیرساخت های حمل ونقل داخلی خود و نیز ایجاد 
کریدورها زده می شــود. باید توجه کرد که اینها کشــورهای صنعتی صاحب بار 

هستند.
دوراهی گرایش به چین یا هند، نتیجه چنین مغلطه ای است که باعث شده 
است برخی براساس این برای روابط بین الملل کشور نسخه ها بپیچند و کشور را 

به جهت فعال کردن کانون های حمل ونقلی به دامن یکی از کشورهای صاحب 
بار و آغازگر کریدورها سوق دهند.

با پذیرش این فرض که دسترسی به نظام حمل ونقل نقشی نسبی در احیای 
مناطق داخلی ســرزمین دارد و به منظور کاستن از خسارات ناشی از تصادفات 
جاده ای ضروری اســت تکمیل پروژه های پشــتیبان حمل ونقل ترکیبی به طور 
جدی در دســتور کار دولت قرار گیرد، ولی دولت ضمن توجه به حضور مؤثر در 
کریدورها باید آگاه باشــد که توسعه کریدورزده مکران نه تنها عایدی بین المللی 
درخورتوجهی برای کشــور نخواهد داشــت، بلکه مکران را تبدیــل به بارانداز 

کالای دیگران خواهد کرد.
مکران از ظرفیت تبدیل شدن به مبدأ صادرات برخوردار است، باید از ظرفیت 
سواحل اقیانوسی در انتقال کالای تولید شده در این منطقه به دیگر نقاط جهان 
از طریــق دریای مکران و اقیانوس هند و نــه انتقال کالای دیگران از خاک ایران 
بهــره جســت. کریدور در معنای گســترده تر اگر به معنــای ورود مواد یا کالای 
نیم ســاخته از هر جای جهان به مکران ایران و سپس ایجاد ارزش افزوده درون 
این منطقه و نهایتا صادرات به نقاط مختلف جهان باشــد، ارزشــمند است، در 
غیر این صورت تبدیل مکران به موتور محرکه رشــد اقتصادی کشور در حد آرزو 

باقی خواهد ماند.

مغلطه جمعیت ساحلی
«حدود دوســوم جمعیت جهــان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشــیه دریاها 
استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی 
قرار دارند»، «۹۵ درصد از ظرفیت ســواحل جنوبی مغفول باقی مانده اســت» 
و «کمتر از ۱۵ درصد جمعیت کشــور در نیمه پایینی در کنار ســواحل جنوبی و 

جنوب  شرقی قرار دارند».
اینها گزاره های درســتی هستند که برخی با اســتناد به آنها نتیجه می گیرند 
ایرانیان با ســه هزارو ۲۹۴ کیلومتر خط ســاحلی در مواردی از ایجاد شهرهای 
پرجمعیت در ســواحل جنوبی و به ویژه در ســواحل مکران غافل بوده و اکنون 
زمان جبران اســت و لازم است ابََرشهرهای ساحلی احداث شوند. برخی نیز به 
استناد مطالعات ســتیران ادعا می کنند ســواحل جنوب در دو مرحله ظرفیت 

استقرار ۵۰ میلیون نفر را دارد.
مغلطه جمعیت ســاحلی مکــران حاصــل نادیده گرفتن تأثیــر اقلیم ها بر 
پراکندگی جمعیت اســت. اگرچه امروز علاوه بر کشــاورزی دیگر فعالیت ها نیز 
پیشــران شکل گیری شــهرهای جدید هستند و تشکیل ســکونتگاه های امروزی 
ممکن اســت بــه یُمن فناوری به دسترســی بــه خاک و آب و هوای مناســب 
کشاورزی بستگی نداشته باشد، ولی ارتباط متقابل جمعیت و توان های محیطی 
و جغرافیایی قابل اغماض نیســت و موضــوع اقلیم در جمعیت پذیری مناطق 
همچنان موضوعیت دارد. از ۱۰ شهر پرجمعیت جهان، هشت شهر در سواحل 
هستند که برایند شرایط اقلیمی اغلب آنها از تجمع جمعیت پشتیبانی می کند.
جمعیت پذیری ســواحل جنوب شــرقی تحت عنوان توسعه محور شرق با 
محدودیت های جدی اقلیمی مواجه  اســت و اگر شرایط مساعد بود، جمعیت 
خود به طور طبیعی در روندی تاریخی در این ســواحل مستقر می شدند. اگر به 
کمک فناوری و فراهم شــدن زیرســاخت ها و رونق اقتصادی شرایط زیست در 
منطقه مســاعدتر شود، همچنان مسئله اقلیم مانع بزرگی برای جمعیت پذیری 
و شکل گیری شهرهای ســاحلی پرجمعیت چندمیلیونی محسوب می شود. در 
سند ستیران بر تداوم توســعه  محور غرب کشور (خوزستان – آذربایجان)  برای 
اسکان جمعیت و اســتقرار صنایع و دیگر فعالیت ها تأکید و اشارات محدودی 
به توســعه محور شــرقی و سواحل جنوبی (عمدتا در ســواحل شمالی خلیج 
فارس و نه ســواحل مکران) شده است. نظرات کارشناســی دانشگاهی «سند 
توسعه و عمران منطقه مکران» نیز مؤید آن است که با فرض ارتقای وضعیت 
زیرساخت ها سقف جمعیت پذیری مکران بیش از ۲٫۵ میلیون نفر نخواهد بود.
مغلطه جمعیت ســاحلی، باعث ظهور راهکارهای مکانیکی و دســتوری، 
فراهم شدن زمینه رؤیافروشی و به انحراف کشاندن اولویت  برنامه های توسعه 
مکران شــده اســت. مهم تر از همه طرح برخی اعداد موهومــی و غیرعلمی 
به عنــوان اهداف جمعیتی مکران ضمن اینکه قابلیت تحقق نداشــته، موجب 

رنجش و سوء برداشت مردمان محلی شده و می شود.
بــار دیگر تأکید می شــود دولت چهاردهــم با پرهیز از ایــن مغلطه ها و نیز 
«مغلطه برنامه ریزی به مثابه جانمایی» باید مراقبت کند درگیر مسائل فرسایشی 

نشود.

مطالعه و اجرای هر برنامه توسعه ای در کشور نیاز به ارائه گزارش ارزیابی 
زیست محیطی دارد، البته نه تنها در متن یا در کلام بلکه در عمل. اینک با توجه 
به اوضاع بحرانی محیط زیســت در ایران تصور عموم بر آن اســت که در تهیه 
برنامه های توسعه هرچند الفاظ پرطمطراقی مانند پیوست های زیست محیطی 
آورده شــده، ولی در عمل خبری از اجرای این پیوست ها نیست و محیط زیست 
مانند دُرّ یتیم رهاشــده ای اســت. بی دلیل نیســت که فردوسی، حماسه سرای 
بی بدیل ایران، ســروده: «بزرگی سراسر به گفتار نیست/ دو صد گفته چون نیم 
کردار نیست». قانون حفاظت و به سازی محیط زیست در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ 
به تصویب هیئت وزیران رســید و در پی آن ســازمان حفاظت از محیط زیست 
تشکیل شد، همین طور اصل ۵۰ قانون اساسی، اصلی مستقل در باب حفاظت از 
محیط زیست است، با این حال بسیاری از قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه های 
محیط زیســت همچنان مغفول مانده یا به درســتی اجرا نمی شــوند. با وجود 
احداث پتروشیمی در خلیج گرگان که چندان فاصله ای با ساخت هم نداشت، 
دیگر شــبه جزیره میانکاله ای باقی نمی ماند و با کشیده شدن جاده در جنگل ابر 
شــاهرود دیگر تنها ازدحام ماشــین بود و دود و سیاهی. اگر پایمردی و پشتکار 
فعالان و طرفداران محیط زیست نبود، این دو نمونه از بی شماران زیستگاه های 

طبیعی ایران به خاطره ها پیوسته بود.
الزام قانونی باید ضمانت اجرائی داشــته باشد، نه اینکه با توصیه، سفارش 
یا دســتور قابل فسخ و نســخ بوده و رانتی برای تقســیم غنائم باشد. اگر مقرر 
اســت که اراضی مزروعی مانند جگــر زلیخا تکه پاره نشــود، ضمانتش نباید 
فقط به صورت جوهری بر کاغذ باشــد و هر لحظه شــاهد سر برآوردن ویلاها 
و شــهرک های توریســتی و تفریحی در شــالیزارها، گندم زارها و باغات باشیم. 
اگر امروز منفعت طلبانی که در مســندی قرار گرفتــه و با امضای طلایی خود 
تیشه بر ریشــه محیط زیســت می زنند، در محکمه ای بازخواست نشوند، فردا 
مــا مردم ایران در دادگاه تاریخ محاکمه خواهیم شــد. اکنون چشــم اندازها و 
مناظــر طبیعی که به همه مردم تعلــق دارد، در انحصار عده ای از خواص که 
برخوردار از قدرت و ثروت اند، درآمده اســت. سوداگران زمین به یاری اصحاب 
قدرت، اراضی حاصلخیز را به بهایی گزاف به کسانی که در پی چشم اندازهای 
مسحورکننده و دست نیافتنی اند، واگذار می کنند و اساسا به این دلیل زنده اند که 

محیط زیست زنده نباشد و آرام نمی گیرند، مبادا که زمین روی آرامش ببیند.
بحران تغییــرات اقلیمی در جهان امری فراگیر اســت، اگرچه راهبردهایی 
بــرای مقابله بــا آن وجود دارد، اما ما چــه کرده ایم که در مــدت کوتاهی به 
دهمین و برابر برخی تخمین ها به هشتمین تولید کننده گازهای گلخانه ای دنیا 
تبدیل شــده ایم، در حالی که مطابق آمار بانک جهانی در ســال ۲۰۲۳ میلادی 
سی و ششمین کشــور تولیدکننده ناخالص داخلی در دنیا بوده ایم. نه تنها تولید 
ناخالص و صادراتی اندک داریم بلکه ناترازی انرژی مان ســر به فلک کشــیده 
و بی محابــا گاز، بنزین و گازوئیل با بهره وری بســیار کــم مصرف می کنیم و راه 

تنفس شــهرها را بســته ایم. از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ یعنی فقط در طول ۵۰ سال 
ســرانه آب تجدیدپذیر کشــور از پنج هزارو ۵۰۰ مترمکعب به حدود هزارو ۵۰۰ 
مترمکعب کاهش یافته، در حالی که حد بحرانی تنش آبی برای کشورها هزارو 
۷۰۰ مترمکعب محاسبه شده و این یعنی فاجعه ابََر بحران آب که کلان مسئله 
فلسفه زیستی در آینده ایران است. افسوس که با این وصف همچنان عملیات 
تخریب محیط زیست از روش های به ظاهر مجاز و البته بیشتر غیر مجاز به شدت 
در جریان است. کشور ما ۳۶صدم درصد از بارندگی های دنیا را دریافت می کند، 
در حالی که وســعت اراضی مان ۱٫۱ درصد زمین های دنیاست یعنی در شرایط 
طبیعــی حدود ۲۹ درصد میانگین بارندگی دنیا در ایران اتفاق می افتد، بنابراین 
از گذشته کشور کم آبی بودیم، با این حال باز هم در مصرف آن از بی مبالات ترین 
و بی برنامه ترین کشورها هســتیم. مطابق گزارش بانک جهانی کاهش سالانه 
منابع داخلی آب شیرین در کشور بیش از شش برابر شاخص های جهانی است.

حالا در دولت چهاردهم، ســکان دار محیط زیست ایران خانم شینا انصاری 
است. او در بطن و متن سازمان محیط زیست بالیده و از تمام کاستی های آن آگاه 
اســت. ضمن اینکه در زندگی شخصی تجربه ای سخت و گران سنگ از بیماری 
ســرطان، این گَت مریضی (مریضی بزرگ) داشته و کتابی به این عنوان نوشته، 
بــا این اوصاف توفیق با او یــار بوده و از این بیماری رســته، اکنون می داند که 
قســمت عمده ای از ابتلا به بیماری سرطان معلول بحران های زیست محیطی 
است؛ معضلاتی نظیر مصرف سموم، آفت کش ها، کودهای شیمیایی، آلودگی 
هــوا و آب و... بنابراین هوشــمندانه و حتما فداکارانه جانب محیط زیســت را 
خواهد گرفت. زیرا او نیک می داند که چه بر سر محیط زیست آمده است، شینا 
انصاری وبلاگی دارد به نام طبیعت نوشــت. در یکی از نوشتارهایش به سموم 
و آلاینده های شیمیایی لقب سموم افسونگر داده است که در ابتدا انسان را به 
دلیل کاربردهای فراوان و مؤثرشــان افســون کردند و از آن پس معلوم شد که 
بلای جان آدمیزاد هستند. خانم انصاری در حفاظت و حراست از محیط زیست 
ایران راه دشــوار و صعب العبوری پیش رو دارد که لازم اســت یاری اش دهیم. 
او به تنهایی نمی تواند، نباید فراموش کرد که دوره قهرمانان سپری شده است. 
جمله ای که قریب ۲۶ سال پیش از محمد خاتمی بی واسطه در دانشگاه تهران 
شــنیدم، همچنان در گوشم طنین انداز اســت که گفت برای نجات و رهایی به 

دنبال قهرمان نباشــید. مردم خود قهرمان خویشتن اند. به فراست دریافته بود 
گرچــه مردمی او را قهرمان رؤیاهای شــان می پندارند ولی پای در زمین دارد و 
نمی تواند قهرمان باشــد یا نقش آن را بازی کنــد. فراموش نکنیم که آیندگان 
قاضیان باانصافی هستند که خوب و بد ما را به عدالت حکم می دهند، بنابراین 
لازم است هر فردی نقش تاریخی خود در حفاظت و پاسداری از محیط زیست 

را به شایستگی ایفا کند.
خانم راشــل کارسون، دانشمند زیست شناس آمریکایی، در اوایل دهه ۱۹۶۰ 
میلادی کتاب ماندگاری نوشــت به نام «بهار خاموش» که توصیف مســتندی 
است از تأثیر مخرب کاربرد سموم و آفت کش ها بر تنوع زیستی محیط طبیعی 
و اینکه چگونه این مواد شیمیایی به نابودی زندگی انسان ها، حیوانات و گیاهان 
منتهی می شــود. او در نثری پاکیزه و صادق مستنداتی از نابودی محیط زیست 
ارائه داد که لرزه بر اندام جامعه آن روز آمریکا انداخت و زنگ خطر را نواخت. 
هشدارهایش رئیس جمهور فقید جان اف کندی را به این صرافت واداشت که 
هیئت تحقیق زیســت محیطی تشکیل دهد. کارسون آب در خوابگه مورچگان 
ریخته بــود، بنابراین صاحبان صنایع و شــرکت های تجاری که منافع شــان را 
در خطــر می دیدند، به او بی رحمانه تاختند و گفتند که صحبت های کارســون 
هجویاتی بیش نیست و درصدد حذفش برآمدند، زیرا رسالت آنها ویرانی بود، 
ولی او مصرانه بر دیدگاه ها و نظریاتش تأکید داشــت. کارســون دو ســال پس 
از انتشــار کتابش بر اثر بیماری ســرطان، همان بیماری که بارها در کتاب بهار 
خاموش از آن سخن رانده بود، از دنیا رفت. اما نهیب او درباره اوضاع اسفناک 
محیط زیست همچنان در جان و دل مردم دنیا طنین انداز است. اینک ما یکایک 
ایرانیان باید امتداد صدای راشل کارسون در حفاظت از محیط زیست کشورمان 
باشــیم. من در ۱۰، ۱۵ ســال گذشته در روزهای بســیار اندکی رنگ آسمان آبی 
تهران را دیده ام، شــما را نمی دانم؛ اما نیاید روزی که بگوییم رنگ آبی آسمان 
ایران پیدا نیست. آن گونه که کارسون پیش بینی کرده بود: «هیچ جادویی در کار 
نبود... مردم خود حیات را در این ســرزمین خاموش کرده بودند... شبح سیاهی 
بر ما سایه انداخته اســت و این تراژدی خیالی سرانجام روزی به آسانی تحقق 

خواهد یافت و ما همه شاهد آن خواهیم بود».
انسان در ۱۵۰ سال اخیر با پیشرفت سترگی که در توسعه و فناوری به دست 
آورده، زندگــی و ماهیت پیرامونی اش را دچار انقلابی کرده اســت ولی از آنجا 
که ســودجویی و منفعت طلبی در آن ارجح بوده، قــدرت تخریبی عظیمی بر 
محیط زیستش بر جای گذاشته اســت. انسان ها در زمین با سرعتی معادل ۲۰ 
برابر ظرفیت منابع طبیعی برای بازســازی در حال استفاده از منابع هستند. ما 
شــاید آخرین نسلی باشــیم که از زمین پاک، آب های روان و آسمان آبی سخن 
می گوییم، نباید بگذاریم که کشــتزاران این ســرزمین جز خاطــره ای برای مان 
نباشد. زمین آبی گوارا به ما داده است، زهرابه در آن روان نکنیم تا به ما بگوید 

که در همه عمر، من به طور کامل از آنِ تو بودم، اما تو از آنِ من نبودی.

رئیس جمهور پزشــکیان در این مدت چندین بار بر اهمیت تغییر نگاه در 
سیستم مدیریتی کشور برای رسیدن به موفقیت تأکید کرده است.

امــا  این  تغییر نگاه مدیریتی چیســت و کدام کشــورها چنین تجربه ای را 
داشته اند؟

تغییر نگاه مدیریتی به معنای تغییر در نحوه تفکر، رویکرد و تصمیم گیری 
درباره مســائل و مشکلات موجود است. این تغییر معمولا شامل نوآوری در 
شیوه های مدیریت، پذیرش رویکردهای جدید و متفاوت و بازنگری در اهداف 
و استراتژی ها می شود. در این فرایند، مدیران به جای ادامه مسیرهای قدیمی 
و از پیش تعیین شــده، تــلاش می کنند به طور خلاقانــه و انعطاف پذیرتر به 

مسائل نزدیک شوند و از تجربیات و دانش جدید بهره برداری کنند.

تغییر نگاه مدیریتی شامل چه مواردی است؟
۱. نوآوری و خلاقیت: اســتفاده از روش های جدید و ایده های خلاقانه به 

جای تکیه بر رویه های سنتی و قدیمی.
۲. تفکر سیســتمی: نگاه جامع تری به مشکلات، به گونه ای که تعاملات و 
وابستگی های بین بخش های مختلف سیستم مدیریت مورد توجه قرار گیرد.
۳. پذیــرش تغییــرات: آمادگی برای پذیرش تغییرات و تطبیق با شــرایط 

جدید به جای مقاومت در برابر آنها.
۴. مشــارکت و تعامل: افزایش ســطح مشــارکت و تعامل بین مدیران و 
کارکنان، به گونه ای که نظرات و پیشنهادات مختلف در تصمیم گیری ها لحاظ 

شود.
۵. توجــه به نتایج و اثربخشــی: تمرکز بر ارزیابــی و اندازه گیری نتایج و 

اثربخشی اقدامات به جای فقط انجام وظایف.

کشورهایی با تجربه تغییر نگاه مدیریتی
کشــورهای مختلفــی در مقاطع زمانی متفاوت دســت بــه تغییر نگاه 

مدیریتی زده اند. برخی از آنها عبارت اند از:
ژاپــن: پس از جنگ جهانــی دوم، ژاپن با تغییر در نــگاه مدیریتی خود و 
پذیــرش مدل های مدیریتی غربی و ترکیب آنها بــا فرهنگ ژاپنی، به یکی از 
اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شــد. مثلا پذیرش روش تولید «لین» و تمرکز 

بر کیفیت، نمونه ای از این تغییر نگاه بود.
ســنگاپور: این کشــور با تغییرات عمده در سیاســت ها و اســتراتژی های 

مدیریتی خود، توانســت از یک کشــور کوچک و محدود بــه یک مرکز بزرگ 
تجاری و مالی جهانی تبدیل شــود. سنگاپور با تکیه بر نوآوری و بهره برداری 

از فناوری، موفق به جذب سرمایه گذاری های خارجی و توسعه پایدار شد.
کــره جنوبی: در دهه های گذشــته، کره جنوبی با تغییر نــگاه مدیریتی و 
تمرکز بر آموزش، نوآوری و توســعه صنعت، توانست از یک کشور کشاورزی 

به یکی از قدرت های صنعتی جهان تبدیل شود.
سوئد و کشورهای نوردیک: این کشورها با تغییر در سیاست های مدیریتی 
خود، به ویژه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، توانســتند مدل های موفقی 

از مدیریت رفاه اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار ایجاد کنند.

وظیفه دولت چهاردهم برای تغییر نگاه
برای ایجاد تغییر نگاه مدیریتی که دکتر پزشکیان به آن اشاره کرده، دولت 
نیاز دارد تا یک ســری اقدامات کلیدی و راهبردی انجــام دهد. این اقدامات 
می توانند به تغییر نگرش و رویکرد مدیریتی در سطح ملی کمک کنند. در زیر 

به چند پیشنهاد برای دولت در این زمینه اشاره می شود:
۱. تقویت فرهنگ نوآوری و خلاقیت

- ایجاد محیطی پویــا و حمایتی برای نوآوری: دولت باید محیطی ایجاد 
کند که در آن نوآوری و خلاقیت تشــویق شــود. این محیط می تواند شــامل 
حمایت های مالی، قانونی و زیرساختی برای کسب وکارها و افراد نوآور باشد.
- آمــوزش و ترویــج تفکر خلاقانه: توســعه برنامه های آموزشــی برای 
کارکنان دولــت و بخش خصوصی که بر مهارت هــای تفکر خلاقانه و حل 

مسئله تأکید دارند.
۲. اصلاح ساختارهای مدیریتی

- کاهش بوروکراسی: ساده ســازی فرایندها و کاهش تشریفات اداری که 
مانع تصمیم گیری سریع و کارآمد می شوند.

- تمرکز بر مدیریت مبتنی بر شواهد: تصمیم گیری ها باید بر اساس داده ها 
و شواهد علمی انجام شود تا از اثربخشی و کارایی بیشتری برخوردار باشند.
- تفویــض اختیــار: افزایش اختیــارات به ســطوح پایین تــر مدیریت تا 

تصمیمات به صورت سریع تر و نزدیک تر به محل وقوع مسائل گرفته شود.
۳. تشویق به مشارکت و تعامل بیشتر

- ارتباط نزدیک با جامعــه و بخش خصوصی: دولت باید به طور منظم 
با جامعه مدنی، بخش خصوصی و دانشــگاه ها در تعامل باشــد تا نیازها و 

نظرات مختلف را در تصمیم گیری ها لحاظ کند.
- تشویق به مشارکت کارکنان: ایجاد سازوکارهایی برای افزایش مشارکت 

کارکنان دولت در فرایندهای تصمیم گیری و ارائه نظرات و پیشنهادات.
۴. توسعه سیستم های آموزشی و تحقیقاتی

- سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش: دولت باید در توسعه آموزش های 
جدیــد و تحقیقاتی که به بهبــود مدیریت و سیاســت گذاری کمک می کند، 

سرمایه گذاری کند.
- توسعه برنامه های آموزش مداوم: ارائه آموزش های مداوم به مدیران و 

کارکنان دولت برای آشنایی با روش ها و ابزارهای مدیریتی جدید.
۵. ایجاد یک چارچوب شفاف و پاسخ گو

- افزایش شــفافیت: دولت باید شــفافیت در فرایندهای خود را افزایش 
دهد تا اعتماد عمومی را جلب کند.

- پاســخ گویی: تعریف دقیق مسئولیت ها و حســاب خواهی از مدیران و 
مسئولان در صورت عدم تحقق اهداف.

۶. توجه به پایداری و توسعه پایدار
- در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی: سیاست ها 
و تصمیمات باید به نحوی اتخاذ شــوند که تمامی جنبه های توســعه پایدار 

را در بر گیرند.
- ترویج فناوری های پاک و نویــن: دولت می تواند از فناوری های جدید و 

پایدار برای بهبود کارایی و کاهش اثرات منفی زیست محیطی استفاده کند.

نتیجه گیری
تغییــر نگاه مدیریتی برای دولت به معنای عبور از روش ها و رویکردهای 

قدیمی و پذیرش نوآوری و انعطاف پذیری است.
این تغییر نگاه نه تنها می تواند به بهبود کارایی و اثربخشــی سیاســت ها 
و تصمیم گیری هــای دولتــی منجر شــود، بلکه با جلب اعتمــاد عمومی و 
مشارکت گســترده تر، زمینه را برای رشد و توســعه پایدار فراهم می کند. به 
همین دلیل، دولت باید با اراده و تعهد لازم به این تغییرات بپردازد تا از تکرار 
اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و مسیر موفقیت آمیزی را برای آینده کشور

 فراهم کند.

مغلطه های فرسایشی توسعه مکراندیپلماسی گردشگری

محیط زیست، این دُرّ یتیم رهاشده
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